
محصــول بــذری را که کاشــته شــده و رشــد 
و نمــوی یافته بود، برداشــت کنــد، در دوره 
شــاید  رفــت.  بیــن  از  احمدی نــژاد  آقــای 
اگــر آن حرکــت اســتمرار پیــدا می کــرد مــا 
امــروز می توانســتیم نتیجه آن را کــه تقریباً 
طــی چنــد ســال به خوبــی از آن مراقبــت 
شــده بــود، برداشــت کنیــم کــه متأســفانه 
رفــت. بعدهــا حوادثــی همچــون  بیــن  از 
اشــغال ســفارت عربســتان هم به تخریب 
ایــن رابطــه دامــن زد. در حالــی کــه بایــد 
اقداماتــی صــورت می گرفــت کــه توافقات 
صحنــه دیپلماســی را تحکیم کنــد، حمله 
بــه ســفارت و کنســولگری عربســتان کامــاً 
ایــن صحنــه را بــر هــم زد و یــک بــازی برد 
را بــه یــک بازی باخــت تبدیل کــرد. به این 
معنــا که عربســتان ســعودی در آن مقطع 
وضعیــت بســیار بــدی در صحنــه جهانــی 
داشــت و به واســطه اعدام هایی کــه در این 
کشــور صــورت گرفته بــود، از منظــر حقوق 
بشــر تحت فشــار بــود و ایران می توانســت 

در صحنــه جهانــی فعالیت هــای گســترده 
دیپلماتیکــی را آغاز کند کــه منجر به نتایج 
مطلوبی شــود ولی حمله به سفارت باعث 
شد هم دســتاوردهای چندســاله مذاکرات 
نابود شــود و هم خدمت بزرگی به اسرائیل 

و حتی امریکا صورت گیرد.
این اتفاق به هدف عربستان در تخریب 
ایران کمک بزرگی کرد. این در حالی اســت 
کــه اولویــت اول هــر کشــوری منافــع ملــی 
خــودش اســت یعنــی این طــور نیســت که 
مثاً گفته شود عربســتان به عنوان کشوری 
که تحت امر امریکاســت، هــر روز به دیکته 
ایــن کشــور عمــل می کنــد. درســت اســت 
عربســتان یک رابطه اســتراتژیک با امریکا 
دارد ولــی بر اســاس منافــع ملــی اش رفتار 
می کنــد و خیلــی از مواقع که احســاس کند 
منافعــش در خطــر اســت تــاش می کنــد 
رودرروی کشــوری قرار گیرد که با آن رابطه 

استراتژیک دارد.
چنــد نمونه تاریخی در این رابطه وجود 
دارد کــه ســعودی ها ایــن کار را کردند. قبل 
از آزادی کویــت بــه کمک ائتــاف نظامی، 
امریکا تصمیــم گرفته بود در همان مقطع 
صــدام را ســرنگون کنــد ولــی عربســتان با 
توجــه بــه تاش هایــی که کــرد و برداشــت 
هایی که از تحولات عراق داشــت، با امریکا 
مخالفــت کــرد و نــگاه ایــن کشــور را تغییر 
داد. پس چنین کشــوری می تواند در مواقع 
حســاس بــرای منافعــش کارهــای جدی و 

تأثیرگذار انجام دهد.
ë  شما اشاره کردید که یکی از عللی که ایران

و عربســتان وارد عرصــه رقابــت شــده اند، 
هدفگذاری برای تبدیل شــدن به قدرت برتر 
اســت اما این در حالی اســت که در یکی دو 
ســال اخیــر مقام هــای کشــورمان ایده های 
متعــددی از جملــه طــرح »صلح هرمــز« را 
بــا هــدف مشــارکت منطقــه ای و بــا حضور 

همــه کشــورها از جملــه عربســتان روی میز 
گذاشــته اند. آیــا این بــه معنای تغییــر نگاه 
منطقــه ای  رقابت هــای  عرصــه  در  تهــران 
نیســت؟ و در صــورت گشــوده شــدن بــاب 
مذاکــرات با عربســتان، مــورد اعتنــای این 

کشور قرار می گیرد؟
 ایــران و عربســتان باید اراده خــود را به 
نمایــش بگذارند که برای برداشــتن موانع 
می خواهند و تمایــل دارند گام های عملی 
یعنــی  نباشــد؛  حــرف  حــد  در  و  بردارنــد 
بنشــینند درباره مواردی که اختاف دارند، 
خیلــی جدی حــرف بزننــد. وقتــی مرحوم 
هاشمی اولین بار در سنگال و بعد در اسام 
آباد گفت و گو با ملک عبدالله، پادشاه وقت 
عربستان را آغاز کرد، این گفت و گوها بسیار 
تلخ، جسورانه و در عین حال صادقانه بود؛ 
یعنــی ملــک عبــدالله در آن مقطع خاص 
اعتراف کرد که عربستان گروه طالبان را در 
افغانســتان ایجاد کــرد. در آن مقطع، فقط 
سه کشور عربستان، قطر و پاکستان طالبان 

را بــه رســمیت می شــناختند. ســعودی ها 
و  اطاعــات  پاکســتانی ها  مالــی،  منابــع 
موارد آموزشــی و قطری هــا هم کمک های 
ویــژه را بــرای طالبــان تأمیــن می کردنــد. 
لــذا طبیعــی اســت کــه وقتــی دو کشــور بــا 
یکدیگــر اختاف دارند ســعی می کنند هم 
از اهرم هایــی کــه دارنــد اســتفاده کنند هم 
اهرم هــای جدیدی را خلــق کنند. به دنبال 
اقداماتــی که در آن مقطــع صورت گرفت، 
وقتــی دو طرف تمام مســائل خــود را روی 
میــز ریختنــد فضــای بســیار تلخ و ســختی 
شــکل گرفت و ممکــن بود رونــد مذاکرات 
را متوقــف کنــد و دو طــرف را بــه مرحلــه 
حادتری ســوق دهد. مدیریــت این فضا به 
رهبــران دو کشــور و مذاکره کننــدگان بــرای 
هدایــت مســیر گفــت گوهــا مربوط اســت. 
خــب حرکتــی کــه می توانســت دو کشــور را 
به نقطــه رویارویی نظامی بکشــاند به یک 
رابطــه دوســتانه انجامیــد و بــه تدریج یک 
اعتماد متفاوت شــکل گرفت. بنابراین من 
بر اساس تجربیات طولانی مدت خودم در 
منطقه خلیج فارس و خاورمیانه باور دارم 
که ایران و ســعودی با همکاری یکدیگر و با 
هم افزایی می تواننــد توانایی های موجود و 
ظرفیت هــای غیر قابل انکار خــود را فعال 
کننــد و بــدون نیاز بــه قدرت هــای بیگانه با 
همــکاری ســایر کشــورهای حاشــیه جنوبی 
خلیج فارس امنیت منطقه را تأمین کنند.

اما چــه زمانی این رؤیــا می تواند تحقق 
یابــد؟ وقتــی کــه دو طــرف بــه هــم اعتماد 
کننــد ، اختافــات  را به رســمیت بشناســند 
و اعتمــاد متقابلــی بــه وجــود بیایــد؛ یعنی 
طرفیــن به این باور برســند که طرف مقابل 
دنبال براندازی طرف دیگر نیست. هر کدام 
منافعــی دارند و باید آن را هم به رســمیت 
بشناســند. همچنین حرکت به ســمت یک 
اعتمادســازی پایــدار باشــد. در آن صــورت 

می تــوان گفــت ایده های ایــران مانند طرح 
صلح هرمز واقعی خواهد بود و امکان اجرا 
خواهد یافت. شــما نمی توانید سقف بزنید 
بدون آن که فونداسیون داشته باشید. در آن 
صورت آن سقف با یک نسیم فرو می ریزد. 
باید آن پایه را محکم ســاخت و بعد درباره 
ایــن طرح هــا گفت و گو کــرد. اصــاً می توان 
به صورت مشــترک طرح هایی تدوین کرد؛ 
یعنــی ایران و عربســتان می توانند با کمک 
یکدیگر بــرای همکاری جمعــی منطقه ای 
طــرح ارائــه دهنــد. بنابراین در ایــن بحث، 
دو کشور برای رسیدن به یک توسعه فراگیر 
چــاره ای جز همــکاری ندارند و بایــد به آن 

شکل و سازمان دهند.
ë  بنابرایــن می تــوان آغــاز مذاکراتــی را کــه

دو دور آن در بغــداد صــورت گرفتــه اســت 
به معنــای بازنگــری جدی در سیاســت های 

منطقه ای تهران و ریاض دانست؟
ایــن  از  حاکمیــت هــر دو کشــور ناگزیــر 
است که در سیاســت های کان منطقه ای و 
جهانی خودش یک بازنگری داشــته باشد. 
حتی اگر راهی را رفت و نتیجه نداشت باید 
بازنگــری کند و حالت خودترمیمی داشــته 
باشــد. حاکمیتــی می توانــد به حیــات خود 
ادامه دهد که یک، ســعی کنــد حرکاتش را 
مبتنی بر واقعیات تنظیم کند یعنی با تکیه 
بــر واقعیت هایــش بــه ســمت آرمان هــای 
خــود گام بــردارد و دوم بــرای رســیدن بــه 
بازنگــری و  آرمان هایــش مرتــب در حــال 
خودترمیمــی باشــد یعنــی قابلیت داشــته 
باشــد خــود را در شــرایط مختلــف ترمیم و 

بازسازی کند.
تهــران و ریــاض در شــرایط جــاری بــه 
عنــوان دو قــدرت تأثیرگذار منطقــه ای و در 
دنیای عرب و جهان اســام باید بر اســاس 
ظرفیت هایی که دارند از منافع کوتاه مدت 
خود عبــور کنند و به منافــع بلندمدت ملی 
و منطقه ای شان بیندیشند اگر این بازنگری 
ایــن  را داشــته باشــند، می تواننــد در پرتــو 
بازنگری، سیاســت جدیــدی را اتخــاذ کنند 
و اتخــاذ سیاســت جدیــد به این معناســت 
که هر دو طــرف باید سیاســت های میدانی 
و دیپلماتیــک خــود را مــورد بازنگــری قرار 
دهنــد. در ایــن صــورت می تواننــد موانع را 
بــرای عادی ســازی از میــان بردارنــد و بــه 
ســمت نظم جدیــد منطقه ای با مشــارکت 
دیگــر کشــورهای منطقــه حرکــت کننــد. در 
همیــن حــال نمی تــوان منافــع کشــورهای 
خــارج از منطقــه را هم نادیــده گرفت و آن 
را هــم بایــد دیــد. مــن معتقــدم که هــر دو 
کشــور و هم ســایر کشــورهای منطقه نیاز به 
نظــم جدیــدی دارنــد کــه این نظــم جدید 
بتوانــد تأمین کننــده تمامــی منافع اطراف 
باشــد ایــن نیــاز بیــش از گذشــته احســاس 
می شــود. چــون منطقــه هــم از بحران های 
متوالی خســته شده و دیگر تحمل پرداخت 
هزینه هــای ســنگین را نــدارد. در حقیقــت، 
منطقــه بــه انبــار باروتــی تبدیــل شــده کــه 
ممکن اســت یــک جرقــه آن را منفجر کند. 
لــذا بایــد ایــن اقدامــات صــورت گیــرد کــه 
منطقه به ســمت یک نظام جدیــد امنیتی 
حرکــت کنــد و البتــه دور از دســترس هــم 
نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند می توان 
شــاهد کاهش تنش های منطقه ای و تحقق 
یک نظم پایدار بود. نشــانه های زیادی هم 
بــرای حرکــت کشــورها به این ســمت دیده 
می شــود. ترکیــه و مصر بــرای ترمیم روابط 
خود تاش می کنند. عادی سازی این رابطه 
با تمایل متقابل ترکیه و امارات و عربستان 
ســعودی برای گســترش روابــط همخوانی 
دارد. از ســوی دیگر هم محمد بن ســلمان 
بــرای رابطه با ایران نیز ابراز تمایل و تهران 
را  اینهــا  اســت. همــه  کــرده  اســتقبال  نیــز 

می توان در یک مجموعه تعریف کرد.
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الان در جهان عرب، دنیای اسلام و منطقه دو بازیگر 
قدرتمند باقی مانده اند؛ یکی ایران و دیگری عربستان 

است که  همسایه و مسلمان هستند و اختلافات زیادی 
با هم دارند. ریاض در حال تغییر رویکرد خود در منطقه 
است. تغییری که ایران باید آن را جدی بگیرد و طرفین 
در نقطه آغاز مذاکرات، بکوشند اختلافات یکدیگر را به 

رسمیت بشناسند. زیرا اگر طرفین تصور کنند می توانند 
صرفاً با اتکا بر تبادل پیام های دیپلماتیک دوستانه 

مذاکراتی ثمربخش را آغاز کنند، تصور اشتباهی است

احیای این توافق به ضرر منافع هیچ یک از 
آنها نیست بلکه می تواند حتی کمک کننده 
بــه تحقق یــک امنیــت پایــدار باشــد. خب 
رســیدن بــه این مرحلــه و اعتمادســازی در 

میان کشورهای عربی نیاز به کار دارد.
 به نظــر من دیدگاه منطقه ای دو کشــور 
چین و روســیه به عنــوان دو عضو برجام در 
زمینــه منطقــه ای متفــاوت از دیدگاه ســایر 
شــرکای غربــی ایــن توافــق اســت. بــه طور 
مشخص شــاید چینی ها اصاً نمی خواهند 
امریکایی هــا از منطقــه خــاص شــوند زیرا 
آنها می دانند که اگر امریکا از نگرانی هایش 
کنــد،  عبــور  خاورمیانــه  منطقــه  قبــال  در 
بالاخره تمام انرژی خود را بر آســیای دور و 
به طور مشــخص چین می گــذارد و طبیعی 
اســت که پکــن مایل نیســت چنیــن اتفاقی 

رخ دهد.
از ســوی دیگر روســیه هم با رویکردهای 
متفاوتی به خروج امریکا از منطقه متمایل 
نیســت. منافع روســیه و چین در این زمینه 
بــا همدیگــر انطبــاق پیــدا کــرده اســت کــه 
می توانند سیاســت مشــخص و مشــترکی را 
دنبال کنند. حالا اینها در شــرایطی است که 
اروپا هــم در عین حال که به امریکا نزدیک 
اســت در زمینه منطقــه ای اختافاتی با آن 
دارد؛ مثــاً اروپایی هــا تهدیــد اول خــود را 
روســیه می دانند در حالی که بــرای امریکا، 

چین تهدید اول است.
ذیل چنین آرایشــی اســت کــه معتقدم 
بــرای  ســازی  زمینــه  و  برجــام  وضعیــت 
منطقــه  کشــورهای  ســوی  از  آن  پذیــرش 
بســیار پیچیده اســت و هر روز بــر پیچیدگی 
آن افــزوده می شــود. امــا یک هــدف دور از 
دســترس هم نیســت ولی بایــد تاش های 
زیــادی از طرف کشــورهای مختلف صورت 
گیرد و کشــورها بــرای اجرای موفــق برجام 
تــاش کننــد مقــداری مواضــع خــود را بــه 
یکدیگــر نزدیک تر کنند تا بتوانند به اهداف 

مشترک خود دست یابند.
ë  آیا عربســتان در یــک تنگنــای راهبردی به

سمت ایران آمده است؟
در این امر که رویکرد پادشاهی سعودی 
نســبت به ایران بویــژه پــس از مصاحبه ای 
که آقای محمد بن ســلمان داشــت، تغییر 
کرده است، تردیدی وجود ندارد. این اعام 
موضــع و اقداماتی که ســعودی ها در رابطه 
با عــراق، یمن و لبنــان در پیــش گرفته اند، 

نشان دهنده تغییر مواضع است. 
ë  احیای برجام چــه انــدازه می تواند مؤلفه

تأثیرگذار بر بهبود این رابطه باشد؟
مــن در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد به 
عواملی اشــاره کنــم که طی 6 دهه گذشــته 
در مناســبات تهــران و ریاض وجود داشــته 
اســت. یــک دســته از عوامــل بــه اقداماتــی 
مربــوط اســت کــه یــک طــرف علیــه طرف 
دیگــری انجــام مــی داده اســت؛ مناســبات 
سیاســی ایــران و عربســتان تاکنــون ســه بار 
قطع شــده اســت که یک بار قبــل از انقاب 
و دو بار بعد از پیروزی انقاب بوده اســت و 
این در نتیجه اقداماتی بوده که از سوی یک 
طرف علیه طرف دیگر صورت گرفته است. 
دوم شــرایط داخلــی هــر یــک از دو کشــور 
است؛ یعنی باید وضعیت سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی هر کــدام را مورد توجه قرار داد 
کــه هر یک از این دو کشــور بــا چه وضعیتی 
روبــه رو بودند. اینها نــکات مؤثری در دوری 

یا نزدیکی ایران و عربستان بوده است.
اســت  متقابلــی  نیــاز  نکتــه،  ســومین 
کــه دو کشــور از نظــر داخلــی، منطقــه ای و 
بین المللــی بــه یکدیگــر دارنــد. بــه عنوان 
را در همیــن  برجــام  مثــال عملــی شــدن 
نیــاز متقابــل می تــوان دیــد. بایــد دیــد کــه 
یــک طرف، از مناســبات طــرف دیگری چه 
در منطقــه چــه در فضــای بین المللــی چه 

برداشــت یا تصویری را اتخاذ می کند. برای 
الان  کنیــم  فــرض  روشــن شــدن موضــوع 
برخی از کشــورهای منطقه مناســبات خود 
را بــا اســرائیل عادی ســازی کردنــد خب به 
صورت طبیعی ایران از جایگاه خود نسبت 
بــه این اتفــاق احســاس خوشــایندی ندارد 
بــه ایــن معنا که اگــر این کشــورها در جهت 
عادی ســازی با اســرائیل گام برداشته اند با 

هدف اقدام علیه ایران بوده است.
چهارمیــن و پنجمیــن مســأله، شــرایط 
منظــر  از  اســت.  بین المللــی  و  منطقــه ای 
منطقــه ای، رابطه ایران و عربســتان پس از 
کشتار حجاج در سال 1366 در مکه مکرمه 
قطــع شــد که چند ســال و تــا زمان اشــغال 
کویــت از ســوی عــراق ادامــه یافــت و پس 
از آن وارد مرحلــه نوینــی شــد؛ یعنــی برای 
عادی ســازی رابطــه بــا ایران یک احســاس 
ضــرورت از ســوی ریــاض بــه وجــود آمد تا 

برای محقق شدن آن اقدام کند.
از منظــر بین المللــی هم بایــد این نکته 
را مــورد توجه قــرار داد کــه ارتقــای جایگاه 
ایران در صحنه جهانی موجبات نارضایتی 
کشــورهای منطقه بویژه عربستان را فراهم 
پادشــاهی  هــم  اینــک،  رو  ایــن  از  می کنــد 
عربســتان و هــم ســایر کشــورهای منطقــه 
معتقدند اگر بحران فعالیت های هسته ای 
ایران حل شود و رابطه آن با کشورهای دنیا 
به ســمت عــادی شــدن حرکت کنــد، خود 
را در تنگنــا احســاس می کننــد و معتقدنــد 
ممکن اســت وضعیت شــان متحول شــود 
حالا این برداشــت می تواند واقعی باشد یا 

غیر واقعی....
مؤلفــه ششــم جایگاه و تأثیر هــر کدام از 
دو کشــور در صحنه منطقه ای و بین المللی 
و مناسبات قدرت است. عامل بعدی ترس 
و نگرانی اســت که ممکن اســت یک طرف 
نســبت به طــرف دیگر یــا بالعکس داشــته 
باشــد. هفتمین گزاره به ایجــاد یک اعتماد 
متقابل بــاز می گــردد. این اعتمــاد متقابل 
می توانــد تأثیــرات خــود را در عرصه هــای 

مختلف داشته باشد.
بنابرایــن، ایــن 7 عامــل در رونــد رابطه 
ایــران و عربســتان ایفــای نقــش می کنــد و 
هریــک از آنها در مقاطع مختلف برجســته 
می شــود؛ مانند اشــغال کویت توسط رژیم 
عــراق کــه نقطه عطفی بــود. رابطــه تهران 
و ریــاض در شــرایط کنونی هم با ســه نقطه 
عطف روبه رو است که پادشاهی سعودی را 
وارد یــک مرحله بازنگری کرده اســت؛ اول 
برجــام، دوم روی کار آمــدن بایدن و ســوم 
هم جنگ یمن اســت. البته عوامل دیگری 
هــم وجــود دارد امــا در این مقطع این ســه 
بــه  را نســبت  نقــش برجســته تری  عنصــر 

موضوعات دیگر بازی می کنند.
ë  این عناصر چه ظرفیتی برای تحول در این

رابطــه دارد؟ چــون همان طور کــه خودتان 
هــم اشــاره کردیــد علــل مناقشــات عمیــق 
میان ایران و عربســتان در نگاهی ریشه دارد 
کــه بــه علــت تضــاد مذهبــی و رقابت های 
ژئوپلیتیــک هــر کــدام نســبت بــه دیگــری 
اســت. رقابت هایــی کــه کشــمکش بــر ســر 
نفوذ در کشــورهای اســلامی و تلاش هر کدام 
برای صف بنــدی و جذب متحدان را شــامل 

می شود.
کشــوری  هــر  ملــی  منافــع  و  مســائل 
اســت.  حاکمــان  اســتراتژی  تعیین کننــده 
بــا  همــواره  عربســتان  و  ایــران  مناســبات 
یــک فــراز و نشــیبی رو به رو بوده اســت. این 
تکانه هــا در مقاطــع مختلــف و در برخــی 
مواقع خیلی برجســته شــده و برخی موارد 
فروکش کرده اســت و در برخــی مواقع هم 

منجر به قطع رابطه شده است.
آرایــش و معادلات منطقه بعــد از بهار 
عربــی و از ســال 2010 بــه بعد دچــار تغییر 

شــد. پیش از وقــوع این تحــولات، از جمله 
ایفــای  آفریقــا  شــمال  در  کــه  بازیگرانــی 
نقــش می کردنــد دو کشــور بــا ویژگی هــای 
متفــاوت بودنــد؛ مصــر و لیبــی. در منطقــه 
شــامات ســوریه بویــژه در دوره حافظ اســد 
نقش آفریــن بــود و بــه عنــوان یــک بازیگــر 
جــدی در جهــان عــرب بــه شــمار می آمد. 
در منطقــه خلیج فارس هم عــراق و ایران 
و عربســتان مطــرح بودنــد. اما بعــد از بهار 
عربــی کــه شــماری از ایــن بازیگــران مانند 
مصر و لیبی و عراق دچار فروپاشــی شدند، 
به تدریــج جایگاه آنها در مناســبات منطقه 
تغییر کرد و زمان زیادی طول خواهد کشید 
تــا آنها بتوانند بار دیگر خود را پیدا و قدرت 
خــود را بازیابــی کننــد. این امــر خیلی قابل 
پیش بینی نیســت و در آینده نزدیک یعنی 
حداقــل در یــک پروســه 10 ســاله نمی توان 

این روند را متصور شد.
بنابرایــن الان در جهــان عــرب، دنیــای 
اســام و منطقــه دو بازیگــر قدرتمنــد باقی 
مانده انــد؛ یکــی ایــران و دیگری عربســتان 
اســت. این دو کشــور دو همســایه مسلمان 
هســتند کــه اختافات زیــادی با هــم دارند 
این اختافات به نقطه ای رســیده اســت که 
خصمانه شده یعنی از حالت رقابتی خارج 
شــده و وضعیــت خصمانــه به خــود گرفته 
است. نمی توان منکر شد که تهران و ریاض 
تــاش کردنــد همه امکانات خود را شــامل 
توان سیاسی، تبلیغاتی و... در میادین علیه 

یکدیگر به کار گیرند.
در چنین وضعیتی ریاض در حال تغییر 
رویکــرد خــود در منطقه اســت. تغییری که 
ایــران بایــد آن را جدی بگیــرد و طرفین در 
نقطــه آغــاز مذاکــرات، بکوشــند اختافات 
یکدیگــر را بــه رســمیت بشناســند. زیــرا اگر 
طرفین تصــور کنند می توانند صرفــاً با اتکا 
بــر تبــادل پیام هــای دیپلماتیک دوســتانه 
مذاکراتــی ثمربخــش را آغــاز کننــد، تصــور 

اشتباهی است. 
ë  حوزه هــای اصلی تریــن  حاضــر  حــال  در 

اختلاف دو طرف چیست؟
اختافات ایران و عربســتان سعودی در 
زمینه هــای مختلــف بــارز اســت. دو طــرف 
می خواهنــد تنها قــدرت منطقه ای باشــند. 
دنیــای  در  جایگاهشــان  زمینــه  در  آنهــا 
اســام، بازیگــران عــرب و موضــوع نفت و 
انــرژی و موضوعات فرقــه ای و ایدئولوژیک 
بــا یکدیگــر اختــاف نظــر دارنــد. عبــور دو 
طــرف از ایــن وضعیــت مســتلزم کاســتن 
از اختافــات فرقــه ای و کنــار گذاشــتن نگاه 
خودمطلق انگاری و تمامیت انگاری و بازی 

با حاصل جمع صفر است.
اگر دو کشــور تکیــه بر منافع مشــترک را 
در دستور کار قرار  دهند، می توان به ترمیم 
رابطه امیدوار بود. تجربه شش دهه گذشته 
هــم ایــن را نشــان می دهــد ایــن دو کشــور 
ظرفیــت و قابلیــت را دارند که نــه تنها یک 
رابطــه توســعه یافتــه با هم داشــته باشــند 
بلکــه بتوانند به ســمت همکاری های مهم 
اســتراتژیک هــم حرکــت کننــد و در جهت 
تحقــق آن گام بردارند. من اصاً این را دور 
از ذهــن نمی دانــم یعنی امــکان تحقق آن 

وجود دارد.
ë  اما برخی معتقدند از آنجایی که هیچ یک

از مؤلفه هــای مهــم و کلیــدی در اختلافــات 
میــان تهــران و ریاض، حــل و فصل نشــده، 
چه بســا فضای کنونــی برای مذاکــره و مانور 

دیپلماتیک یک پدیده گذرا باشد.
موافقــم ایــن رابطه بحرانی مشــابه یک 
بیماری اســت که اگر نتوان ریشــه آن را پیدا 
کرد یا دلایل عدم اعتمادی که بین طرفین 
وجود دارد، یافت نشود و خاشاک کنار نرود، 
نمی توان به اصل موضــوع و موانع موجود 
برای اعتمادسازی رســید. بالاخره دو کشور 

نمی تواننــد صددرصد به هــم اعتماد کنند 
ولی باید ریشه های بی اعتمادی را پیدا کنند 
و بعــد بگویند ریشــه بحران هــا و اختافات 
شامل این موارد و موضوعات است ولی اگر 
دو طــرف مذاکرات خود را از نقاط اختافی 
شــروع کنند ممکن اســت نتوانند به نتیجه 

مطلوب برسند.
ë  زمینه های مشــترکی که دو کشور می توانند

گفت و گو را از آنجا آغاز کنند کجاست؟
تمامــی  بایــد  ابتــدا  عربســتان  و  ایــران 
موضوعــات اختافــی را روی میز بگذارند و 
ســپس نسبت به اولویت بندی آن به منظور 
آغاز گفت و گــو اقدام نمایند. دو کشــور باید 
مذاکــرات خــود را بــا اتکا به نقاط مشــترک 
آغاز کنند؛ یعنی بر اســاس شــرایط حساس 
منطقــه، یکســری از گفت و گوهــای ســازنده 
کننــد.  آغــاز  مشــترک  منافــع  بر اســاس  را 
دو طــرف بایــد قدم به قــدم و بتدریــج و با 
حوصله پیش روند؛ یعنی اینطور نباشــد که 
گفت و گوها تنها به تبادل یک سری حرف ها 
و مواضع شفاهی دوســتانه منجر شود و هر 
یــک تصویر خیلــی زیبا و فریبنــده ای از هم 
نشــان دهنــد بعــد یک دفعــه مســائلی بــه 

وجود بیاید و دو طرف به عقب برگردند.
مســائل  و  داخلــی  امنیــت  بــاورم،  بــه 
منطقه ای کــه در رأس آن جنــگ یمن قرار 
دارد می توانــد به عنــوان نقطه مشــترک که 
بــرای طرفیــن از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
فکــر  باشــد.  مباحــث  آغــاز  نقطــه  باشــد، 

می کنم روند هم این گونه پیش می رود.

ë  آیا شــروع مذاکرات مقدماتی میان ایران و
عربســتان به این معناست که فهم مشترکی 
برای همگرایی میدان و دیپلماســی به وجود 

آمده است؟
ایــران و عربســتان در مقطعــی دربــاره 
موضــوع عراق همــکاری و با هــم گفت و گو 
کردند و به این جمع بندی در پرتو یک سری 
گفت و گوهای صادقانه و جســورانه رسیدند 
که مسائل منطقه ای را با همدیگر حل کنند. 
یعنی نگاهی که در عربستان سعودی شکل 
گرفتــه بود مبنــی بر اینکه مســائل منطقه و 
جهــان عرب ارتباطــی به ایران نــدارد، کنار 
گذاشته شــده بود و سعودی ها پذیرفتند که 
ایــران یــک بازیگر جدی و تعییــن کننده در 
منطقه اســت و اگر بخواهند نقش بی بدیل 
آن را نادیده بگیرند یا حتی بالعکس ایران 
نقش عربســتان را نادیده بگیرد نتیجه این 
نادیده انگاری این می شــود که سرمایه های 
ملــی دو کشــور کــه بایــد در جهــت رشــد و 
توســعه و رفاه مردمشــان به کار گرفته شود 
در یــک میدان بیهوده ای صرف می شــود و 

به هدر می رود.
ریاســت  دوره  در  ریــاض  و  تهــران 
جمهــوری مرحــوم هاشــمی به ایــن نتیجه 
رسیدند که همکاری خود را در مسأله عراق 
و لبنــان آغــاز کننــد. یعنــی در ایــن زمینــه، 
میان نهادهای مختلــف از جمله نهادهای 
نظامی و دیپلماســی اجماع نظــر به وجود 
آمده بود. ایــن گفت و گوها که در دوره آقای 
هاشمی آغاز شد در دوره ریاست جمهوری 
آقــای خاتمــی تکامل پیدا کرد امــا در اوایل 
در  ریخــت.  فــرو  احمدی نــژاد  آقــای  دوره 
طرفیــن  از  کــدام  هــر  چارچــوب  همیــن 
تصمیــم گرفتند یــک نماینــده تام الاختیار 
تعییــن کننــد کــه ایــن دو نماینــده دربــاره 
موضوعات مختلف به بحث بنشــینند و به 
نتیجه برســند و آن نتیجــه، نظر حاکمیت و 
رهبران دو کشــور باشــد و دیگر کســی نتواند 
در مســیر رابطــه کارشــکنی و ســنگ اندازی 
کنــد یــا اقدامــی در میــدان انجــام دهــد که 
نتیجــه تاش هــای دیپلماســی فراگیــر یک 

دفعه از بین رود.
رونــد ایــن گفت و گوهــا کــه می توانســت 

به دنبــال کاســتن از تقابل های شــکل گرفته 
توســط ترامــپ در ارتباط با صلــح اعراب- 
اســرائیل اســت. چه ازســرگیری دیپلماسی 
هســته ای با ایــران فضایی را ایجــاد می کند 
تــا گفت وگو درباره ســایر مســائل منطقه ای 
و نیروهــای هم پیمان ایران فراهم شــود. به 
نظر می رسد دولت جدید امریکا این سناریو 
را با توقــف حمایت نظامی از عربســتان در 
جنگ یمن و تاش برای آغاز گفت و گو برای 
ایجاد صلح در این کشــور آغاز کرده اســت. 
ســالیوان«،  »جیــک  چارچــوب  همیــن  در 
مشــاور امنیت ملی امریکا معتقد اســت که 
ایجــاد ســاختار جدیدی در میان کشــورهای 
اختافــات،  حل وفصــل  بــرای  خاورمیانــه 
همــراه با دیپلماســی امریــکا دربــاره ایران، 
کاخ ســفید را به شروع اجرای راهبرد خروج 
ســایه  زیــر  چــه  می کنــد.  مجــاز  منطقــه  از 
نظــم جدید اســت کــه بازیگــران منطقه ای 
می توانند با کاهش تنش هــای خود، امریکا 

را در پیگیری هدفش یعنی توقف درگیری و 
صرف انرژی کمتر برای چانه زنی مســتقیم 
بــا بازیگــران عربــی و جایگزینــی آن بــا یک 

نقش حمایتی یاری کنند.
ë رویدادهای در حال وقوع

چشــمگیرترین نمایــه تحولاتــی که ذیل 
سیاســت تغییــر امریــکا در خاورمیانــه بــه 
چشــم می خورد، لغو محاصره قطر از سوی 
عربســتان و اعتنــای این کشــور بــه تصمیم 
امــارات بــرای خــروج از یمــن و چراغ ســبز 
بــه آغــاز مذاکره بــا ایــران اســت. مذاکراتی 
کــه برگــزاری دو دور نخســت آن در بغــداد 
و بــه دور از چشــم رســانه ها نشــان می دهد 
کــه ریــاض دریافته دیگــر نمی تواند بیش از 
ایــن روی امریــکا برای حفاظــت از خودش 
حســاب کنــد. بــا همــه ایــن اقداماتــی کــه 
ســعودی ها بــرای نشــان دادن حســن نیت 
خــود برای ترمیم روابط با امریکا در منطقه 
انجــام داده انــد، دور از انتظــار نیســت کــه 

واشــنگتن بخواهــد همه اهرم هــای موجود 
از جملــه اتهامات جــدی را کــه در ارتباط با 
قتل »جمال خاشــقجی« وجــود دارد، برای 
بهره گیــری در تحقــق هــدف منطقه ای اش 
یعنــی حرکــت به ســمت توافــق بــا ایــران و 
کاهــش اختافــات ریــاض و تهــران بــه کار 

گیرد.
ë چراغ سبز ریاض به مذاکره

محقق شدن هدف امریکا برای کاستن از 
بار مسئولیت خود نسبت به متحدان عربش 
تا ســطح زیادی در گرو خط مشی مقام های 

ســعودی در قبــال ایــران به عنــوان یکــی از 
اســت.  منطقــه  کشــورهای  تأثیرگذارتریــن 
نباید فراموش کرد که ریاض در دوره ترامپ 
به دنبــال شــکل دادن به یک توافــق امنیتی 
جدید بود که صاحبنظران هدف پشت پرده 
آن را در امتــداد ایده ناتو عربــی – امریکایی 
و علیــه ایــران تفســیر می کردند. ایــده ای که 
اتفاقاً با حمایت ترامپ مواجه شــد زیرا این 
ایــده نه فقــط مداخله امریــکا در خاورمیانه 
را ســازماندهی می کرد و دارای مشــروعیتی 
نمایشــی می ســاخت بلکه بــار مالی حضور 

نیروهــای امریکایــی را بــر دوش متحدان 
منطقه ای اش سربار کرده و زمینه فروش 
بیشــتر ســاح بــه آنهــا را فراهــم می کرد. 
اینها همان دلایلی بود که ایران با آســیب 
شناســی آن ایده »منطقه قوی تر« را روی 
میز گذاشــت که بر اســاس آن، کشورهای 
منطقه با تکیه بر منافع مشــترک خود بر 
این باور باشند که هیچ کشوری نمی تواند 
بــا ناامــن کردن کشــوری دیگر بــرای خود 

امنیت را به ارمغان بیاورد.
با وجود چنین پیشینه ای، همان اندازه 
که عوامل و دلایل برای بالاگرفتن رقابت 
میــان دو کشــور صاحــب نفــوذ منطقــه 
نگرانی هــای  و  واقعیت هــا  دارد،  وجــود 
پیش گفته ســبب شــده حرکت ریاض به 
ســمت گفت وگو و حل اختافات با ایران 
بیش از همیشــه رنــگ واقعیــت به خود 
گیرد. اســتقبال همیشگی ایران از رویکرد 
گفت و گو با عربســتان هــم در حالی خود 

را بدرســتی نشــان داده کــه در بحبوحــه 
مذاکرات برجام در وین، روی گشاده خود 
را برای آغاز روند مذاکره با عربستان بعد 
از سپری شــدن یک رابطه بحرانی آشکار 
کــرده اســت. روندی که با توجــه به تعدد 
موضوعــات متعــارض و احتمــال بــالای 
وجود تحریــکات مخرب پنهان، ســهل و 
ممتنع اســت اما غیرممکن نیست. باید 
دیــد در حالی که تاش دولــت بایدن در 
دوره جدید سیاســت خارجــی امریکا این 
خواهد بود که بیشــتر رویکرد همپیمانان 
و  کنــد  مدیریــت  را  منطقــه ای اش 
همچنیــن از طریــق افزایــش ارتباط خود 
با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بعد 
چندجانبه گرایی سیاست خارجی ایالات 
را تقویــت کنــد، تحقــق چنیــن  متحــده 
ایــده ای چگونــه امکان پذیر خواهد شــد. 
اگــر چه اجــرای آن در منطقــه بحران زده 
خاورمیانه آســان نیســت امــا غیرممکن 

نیــز بــه نظــر نمی رســد و بــا ایــن حــال 
مشــخص اســت که به گفت وگو و مذاکره 
مســتمر با کنار گذاشــتن پیش شــرط های 
غیرضــروری نیازمنــد اســت. البته شــاید 
عضــو  مورفــی«،  »کریــس  ســخن  ایــن 
دموکــرات کمیتــه روابط خارجی ســنا که 
دربــاره تــاش امریــکا جهــت کاســتن از 
مشــکات خاورمیانــه ای اش و تمرکــز بر 
رقابــت بــا چیــن می گویــد: »دولت هــای 
امریکا سخن گفتن درباره برداشتن توجه 
را  از خاورمیانــه  ایالات متحــده  و تمرکــز 
آســان تر از آن می بیننــد کــه در عمل این 
کار را انجام دهند«، بیشــتر از همه گویای 
در  او  باشــد.  جــاری  تحــولات  واقعیــت 
ایــن بــاره تصریح می کند: »همیشــه یک 
بحران وجود دارد. همیشه اتفاق جدید و 
هیجان انگیزی در خاورمیانه رخ می دهد. 
در حالــی که خط ســیر چین کنــد و آرام و 

ثابت است.«

سیاسی


